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اعلام ساعت فعالیت «شاد»
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا صــدور 
فعالیت های  استمرار  برنامه  اطلاعیه ای 
آموزشی، پرورشــی و تربیت بدنی را به 
صورت مجازی و در شــاد اعلام کرد. در 
این اطلاعیه آمده اســت: از ساعت ۸ تا 
۱۲ هر روز منحصــرا دانش آموزان دوره 
متوســطه (اول و دوم) و از ساعت ۱۳ تا 
۱۷ هر روز منحصــرا برای دانش آموزان 
دوره ابتدایی است. بر اساس این اطلاعیه، 
امــکان حضور دانش آمــوزان در خارج 
از ســاعت تعیین شــده، مقدور نیســت. 
سرویس کلاس مجازی در سقف سهمیه 
هر اســتان، رایگان خواهد بود. همچنین 
تأکید شــده که برای تســهیل دسترسی، 
لازم است همکاران و دانش آموزان، قبل 
از حضور در کلاس ها تعیین نقش کنند.

پناهگاه های متروفعالیت شبانه روزی 
ایســنا: احمــد صادقی، عضو شــورای 
شــهر تهران، در بازدید خود از نهادهای 
خدمت رســان به ویژه شورای هماهنگی 
مدیریــت بحــران، گفــت: «نیروهــای 
امداد رســان هلال احمر در کنــار مردم 
هستند و در روزهای گذشته بالغ بر ۹۷۹ 
مأموریت امداد و نجــات انجام داده اند 
که منجــر به نجــات جان بســیاری از 
شهروندان شــده است. در عملیات های 
انجام شــده از ۳۰ ســگ زنده یاب برای 
شناسایی افراد در زیر آوار استفاده شده 
اســت». او ادامــه داد: «داروخانه های 
هلال احمر به صورت ۲۴ساعته در حال 
خدمت رسانی به شهروندان هستند و از 
این بابت نگرانی وجود ندارد». صادقی 
همچنین با اشــاره به اینکــه در آخرین 
آمــار ۲۳۲ نقطــه مــورد اصابــت قرار 
گرفته و آسیب دیده اند، گفت: «۴۰ گروه 
امدادی موتوری ویژه گاز، راه اندازی شده 
است تا از بروز انفجار ناشی از نشت گاز 
جلوگیری کننــد». او افزود: «در این ایام 
پناهگاه های مترو به صورت شبانه روزی 
و  هســتند  خدمت رســانی  حــال  در 
شــهروندان می توانند به ایــن مکان ها 
مراجعه کنند». بر اســاس اعلام شورای 
شهر تهران، صادقی با اشاره به اقدامات 
اورژانس گفت: «اورژانس با ۳۱۰ پایگاه، 
۲۵۰ موتورلانس و ۹ اتوبوس آمبولانس 

در حال خدمت هستند».

تماس در سامانه ۴۰۳۰پاسخ گویی به بیش از ۲۴ هزار 
رئیس جمعیت هلال احمر از پاسخ گویی 
به بیــش از ۲۴ هزار تماس در ســامانه 
کولیونــد،  پیرحســین  داد.  خبــر   ۴۰۳۰
رئیــس جمعیــت هلال احمر، با اشــاره 
به نقش مهــم خدمات مشــاوره ای در 
ارتقای سلامت روان و افزایش تاب آوری 
اجتماعــی، از ارائــه گســترده خدمــات 
مشــاوره ای از طریق ســامانه ۴۰۳۰ خبر 
داد. او افــزود: «جمعیــت هلال احمر با 
همکاری ســتاد اجرائــی فرمان حضرت 
ایــن  داوطلــب  متخصصــان  و  امــام 
جمعیت، تا ساعت ۲۲:۳۰ روز ۱۵ اسفند 
۱۴۰۴، سامانه مشــاوره ای ۴۰۳۰ توانسته 
است خدمات گسترده ای را به هم وطنان 
عزیز در سراسر کشور ارائه دهد. بر اساس 
این گزارش، کارشناســان و مشاوران این 
ســامانه تاکنون به ۲۴ هزا رو ۸۶۰ تماس 
پاســخ داده اند و در مجمــوع ۹۸ هزار و 
۴۷۵ دقیقــه مشــاوره تخصصــی ارائه 
شــده که معادل ۱۶۴۱ ســاعت خدمات 
جمعیت  رئیــس  اســت».  مشــاوره ای 
هلال احمــر ادامه داد: «ســامانه ۴۰۳۰ 
یکــی از زمینه های مهــم ارائه خدمات 
حمایتی و مشــاوره ای به مردم است که 
بــا هدف تقویت ســلامت روان، افزایش 
تــاب آوری فــردی و اجتماعی و حمایت 
از هم وطنان در شــرایط مختلف فعالیت 
می کنــد». او افزود: «افزایش دسترســی 
مردم به خدمات مشــاوره ای، به ویژه در 
شرایط بحران ها و چالش های اجتماعی، 
نقــش مهمــی در کاهــش اضطــراب، 
ارتقای آگاهی عمومی و توانمندســازی 
و جمعیت هلال احمر  دارد  خانواده هــا 
تلاش می کند با توســعه ایــن خدمات، 
گامــی مؤثر در مســیر ارتقای ســلامت 
روان جامعه بــردارد». کولیوند همچنین 
تأکیــد کرد که این خدمــات با بهره گیری 
نیروهــای  و  متخصــص  مشــاوران  از 
آموزش دیده ارائه می شود و هدف اصلی 
آن حمایت روانی-اجتماعی از شهروندان 
و افزایش سطح تاب آوری جامعه است. 
او از تمام هم وطنان خواست در صورت 
نیــاز به دریافــت خدمات مشــاوره ای و 
راهنمایی های تخصصی، از طریق تماس 
با ســامانه ۴۰۳۰ از خدمــات رایگان این 

مجموعه بهره مند شوند.

شهادت ۱۹۲ دانش آموز و فرهنگی
ایســنا: رئیس مرکز اطلاع رســانی و روابط عمومی وزارت آموزش و 
پــرورش آخرین آمار شــهدا و مجروحان دانش آمــوز و فرهنگی و 
همچنین مدارس تخریب شــده کشور در پی حملات آمریکایی-  صهیونی را 
تشــریح کرد و گفت: «تاکنون ۱۹۲ نفر شــهید و ۱۵۴ نفر مجروح شــده اند؛ 
همچنین ۶۶ مدرســه آســیب دیده  یا تخریب شــده اند». حسین صادقی با 
اعلام آمار فوق، به تفکیک آمارهای هر استان پرداخت و افزود: «در استان 
هرمزگان ۱۶۸ شــهید دانش آموز و معلم و میناب ۱۱۰ مجروح که به جز ۱۰ 
نفر، مابقی ترخیص شــده اند». او به استان فارس اشاره کرد و افزود: «یک 
معلم و چهار دانش آموز در شهرســتان لامرد شــهید و یک دانش آموز در 
شهر شــیراز شهید شدند. همچنین ۳۲ دانش آموز نیز مجروح (۲۴ دختر و 
هشت پسر) شده اند». او با بیان اینکه در استان کرمانشاه یک دانش آموز در 
شهرســتان روانسر شهید شده اســت، ادامه داد: «در اســتان ایلام نیز یک 
معلم و دو دانش آموز در چرداول شهید شده اند». صادقی با بیان اینکه در 
اســتان آذربایجــان شــرقی و تبریــز یک دانش آمــوز و در مراغــه نیز یک 
دانش آموز شهید شده اند، گفت: «همچنین یک دانش آموز در تبریز مجروح 
شده است». او به شهر تهران اشاره کرد و افزود: «یک معلم در منطقه یک، 
سه دانش آموز در منطقه ۱۴ شهید و دو دانش آموز در منطقه ۷ و ۲ همکار 
ستادی مجروح شــدند». او ادامه داد: «در استان قزوین یک دانش آموز در 
مدرســه امام رضا(ع) آبیک و یک دانش آموز در مدرســه گل های انقلاب 
شهرستان بوئین زهرا شهید شــدند». صادقی به آمار شهرستان های استان 
تهران اشــاره کرد و گفت: یک معلم شــاغل شــهید، یــک دانش آموز در 
دبیرســتان دخترانــه نرجس کهریــزک و یک معلم بازنشســته در قرچک 
ورامین شــهید شــدند. او افزود: در اســتان کردســتان یک دانش آموز در 
شهرســتان کامیاران شهید شــده است. همچنین در اســتان اصفهان یک 
معلم نیز شهید شد. او آسیب دیده ترین واحدهای آموزشی را مدرسه شجره 
طیبه شهرســتان میناب هرمزگان با صددرصــد تخریب اعلام کرد و گفت: 
«مدرسه هدایت منطقه ۴ شهر تهران و مدرسه فرهنگ آل یاسین منطقه ۴ 
شــهر تهران در حملات آســیب دیده اند. همچنین مدرسه علامه حلی ۵ 
منطقه ۶ شهر تهران، مدرسه شهید همدانی منطقه ۷ شهر تهران، مدرسه 
شــهید محلاتی منطقه ۱۲ شهر تهران، مدرسه عصمت ناحیه یک ارومیه و 
اردوگاه دانش آموزی امام خمینی شهر خمین تخریب جدی دارند. مدرسه 
سیاح مقدم، مدرســه پیامبر اعظم(ص)، مدرسه ولایت که از مدارس پرند  
-شهرستان های اســتان تهران-  و همچنین مدرســه نمونه دولتی حجاب 
شهرســتان ســقز کردســتان نیز در حمــلات آمریکایی- صهیونی آســیب 

دیده اند».

مجازی شدن کلاس های دانشگاه ها تا پایان سال
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از مجازی شــدن کلاس هــای 
دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تا پایان سال خبر داد. مطابق با 
مصوبه ۱۶ اســفند شــورای معاونــان وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری، 
کلاس های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تا پایان سال جاری (۱۴۰۴) 
به صورت مجازی برگزار می شود. لازم است تمهیدات لازم توسط دانشگاه ها 
و مؤسســه ها آموزش عالی بــرای اقدامات جبرانی برای دانشــجویانی که 
امکان اتصال به کلاس مجازی را ندارند، پیش بینی شــود. در صورت وجود 
شرایط خاص در دانشگاه ها و مؤسسه ها، اتخاذ تصمیم متناسب با مقتضیات 
و شــرایط منطقه ای، بر اســاس نظر کارگروه مدیریت اســتانی آموزش عالی 

بلامانع است.

اسکان موقت مددجویان جنگ زده
ســازمان بهزیســتی کشــور در بخش نامه ای اضطراری به استان ها 
دستور داد تا مددجویانی که منازل شان در درگیری های جاری آسیب 
دیــده، از امکانات محلی و ســازمانی اســکان یابنــد و پرداخت بیمه های 
خویش فرمایــی و کارفرمایــی بــا ســرعت انجام شــود. این ســازمان در 
بخش نامــه ای فــوری از ســوی مرکــز توســعه کارآفرینــی، اشــتغال و 
توانمندســازی به استان ها دستور داده است تا تمامی ظرفیت های موجود 
برای شناســایی و اســکان موقت مددجویانی که منازل مسکونی شــان در 
جریــان درگیری های جاری آســیب دیده اســت، به کار گرفته شــود. آرزو 
ذکایی فر، رئیس مرکز توســعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان 
بهزیستی کشور، در این بخش نامه تأکید کرد: «اسکان اولیه این افراد باید از 
طریق امکانات اقوام، ظرفیت های محلی و امکانات سازمانی انجام گیرد». 
او در بندهای مختلف بخش نامه افزود: «از ظرفیت تســهیلگران شــغلی 
برای شناسایی سریع آسیب های اشتغال مددجویان، ارائه مشاوره، هدایت 
و راهبری آنها اســتفاده شود. روند تسهیل و تسریع اشتغال شامل پرداخت 
وام، تشــکیل گروه هــای خودیــار و همیــار، بیمه هــای خویش فرمایی و 
کارفرمایی و ارتقای کارایی طبق روال مستمر ادامه یابد». ذکایی فر در ادامه 
بر مستندســازی دقیق اقدامات و حوادث بــرای پیگیری های پس از بحران 
تأکید کرد و خواســتار رایزنی های لازم برای جلوگیری از وقفه در پرداخت 
بیمه شــهری زنان شد. او اولویت پرداخت کمک هزینه درمان را به جامعه 
هدف تحت پوشــش آســیب دیده یا در معرض آسیب ناشی از جنگ اعلام 
کرد و دســتور داد: هماهنگی های لازم با بنیاد مســکن انقلاب اسلامی در 
سطح اســتان ها انجام شود تا مددجویان آســیب دیده در اولویت دریافت 

خدمات اسکان و جانمایی قرار گیرند.

تهیه «لیست انتظار» برای اهدای خون
ایسنا: معاون اجتماعی ســازمان انتقال خون با اشاره به مراجعات 
مردمــی بــه پایگاه های انتقال خــون جهت اهدای خــون، از تهیه 
«لیســت انتظار» برای اهدای خون خبر داد. بابک یکتاپرست با بیان اینکه 
شاهد تشــکیل صف اهدا در برخی پایگاه های اهدای خون هستیم، افزود: 
«هنگامی که صف اهــدای خون در پایگاه ها ایجاد می شــود، انتظار برای 
اهــدای خــون افزایش می یابــد و بابــت معطلی های احتمالــی از مردم 
عذرخواهــی می کنم». او با بیان اینکه فرایند اهدای خون طولانی اســت، 
گفــت: «فرایند اهدای خون از ثبت نام تا پایان اهدای خون حدود ۴۰ دقیقه 
طول می کشــد. اگرچه از تمام ظرفیت نیروی انسانی استفاده می کنیم اما 
میــزان مراجعــه برای اهدای خــون در برخی پایگاه هــا از ظرفیت نیروی 
انسانی بیشتر اســت. تشــکیل صف در برخی پایگاه ها به معنای کم کاری 
نیروی انسانی نیست، بلکه به دلیل استقبال گسترده مردم است؛ استقبالی 
که از تجهیزات و ظرفیت نیروی انسانی سازمان انتقال خون بیشتر است». 
یکتاپرســت با بیان اینکه «لیســت ذخیره» آماده کرده ایــم، افزود: «برخی 
افرادی که بــه پایگاه های اهدای خون مراجعه می کننــد، بنا بر هر دلیلی 
ممکن است در صف انتظار نمانند. اسامی، گروه خونی و شماره تماس این 
افــراد را ثبت می کنیم و با آنها به ویژه در شــرایطی که به یک گروه خونی 
خاص نیاز داریم، تماس می گیریم». معاون اجتماعی سازمان انتقال خون 
با بیان اینکه برخی پایگاه ها تا ســاعت ۲۲ فعال هســتند، گفت: «از مردم 
می خواهم که هنگام مراجعه به پایگاه های اهدای خون صبور باشــند و از 
مراجعــه در ســاعات پایانی فعالیــت پایگاه ها خودداری کننــد؛ چرا که با 

ازدحام جمعیت مواجه می شوند».

محمدحسین موسوی: «جمعه شب اکباتان جهنمی 
بود کــه هیچ وقت مثلش را نخواهیــم دید»؛ این را 
«خانم جیم» یکی از مدیران بلوک ۱۶ فاز دو اکباتان 
می گوید؛ بلوک ۱۶ یکــی از آخرین بلوک های فاز دو 
است. در کریدور ورودی، درِ فلزی نیمه بازی قرار دارد 
که به محیط پشتی دبیرستان دولتی «جابربن حیان» 
باز می شــود. از همان پله های اول خرده شیشــه ها 
زیر آفتاب کم رمق روزهای آخر اســفند برق می زند. 
این شیشــه ها بــر روی طبقــات نصب بــود که در 
موشــک باران جمعه شب تمام آنها ریخته است. در 
جلوی ورودی مدرســه پرچمی نیمه افراشته در باد 
تکان می خورد؛ از لای شیشــه های شکسته مدرسه 
نیز  پرده هــای خاکی رنگ و بعضا پار ه شــده، همراه 
با پرچم در حال تکان خوردن هســتند. دور مدرســه 

می چرخم؛ تمام شیشــه های آن ریخته است. به آخرهای دیوار که می رسم، چند پسر نوجوان را می بینم 
که در حال نگاه کردن به مدرســه هســتند. یکی از آنها می گوید: «مدرســه ماســت». با دست به یکی از 
پنجره هایی که حتی قاب آن نیز کنده شــده، اشــاره می کند: «کلاس ما آنجاست». از روی خرده شیشه ها 
می گذرم و به کریدور بر می گردم. در کریدور نیز گوشه به گوشه خرده شیشه دپو شده است؛ اکباتان که قبلا 
پر از زندگی بود، حالا پر شــده از خرده شیشــه  هایی برنده، دلگیرکننده و نماینده شبی سخت در ۱۵ اسفند 
۱۴۰۴؛ شــبی که اکباتان از غرش موشک و جنگنده  لرزید. «پشــت این بلوک محل نگهداری هواپیماهای 
غیرقابل اســتفاده است. جمعه شــب اینها را می زدند؟». «آقای الف» مدیر بلوک ۱۶ اکباتان است. مدام 
تلفن همراهش در حال زنگ خوردن است. میز روبه رو، «خانم جیم» مشغول است؛ او در حال کامل کردن 
دومین فهرســت از واحدهای آسیب دیده است: «جمعه شب ساختمان تکان می خورد. در هر انفجار یک  
بار قلب ما می ایســتاد». او شــماره دو واحد دیگر را در دفتر اضافه می کند. «آقای الف» می گوید: «قیمت 
که گرفتیم، حدودا هر واحد باید ۱۴ میلیون تومان  برای جایگزین  کردن شیشه پنجره ها هزینه کند». به گفته 
او، اما آســیب به این بلوک تنها مختص به پنجره ها نبود، دسته کلیدی بر می دارد و با هم به سمت سالن 
اجتماعات می رویم. شیشه های جلوی درِ سالن نیز شکسته است. سقف کاذب سالن فروریخته و سیم ها 
و لوله ها آویزان شده است. در بخش دیگری نیز یک تکه کامل از سقف گچی ریزش داشته است و باندها 
و صندلی ها نیز آســیب دیده اند. «خانم جیم» می گوید: «همه رایزرها و درهای بین شــاخه ها نیز باز شده 
است». او ادامه می دهد: «ما بعد از جنگ ۱۲روزه یک دوره کمک های اولیه در بلوک گذاشتیم و این اتفاق 
به درد خورد. جمعه نیز با این انفجارها من و چند نفر از همسایگان به سراغ زنان و مردان تنها رفتیم تا آنها 
کمتر بترسند». «آقای الف» نیز به افرادی که در زیرزمین جمع شده بودند، اشاره می کند: «جمعه شب بیشتر 
همسایه ها در طبقه منفی یک جمع شده بودند تا سروصداها تمام شود. شب خاصی بود، همه جمع شده 
بودیم و حرف می زدیم. مادران نیز بچه ها را خوابانده بودند. دارم فکر می کنم برای منفی یک تلویزیونی 
تهیه کنیم تا بتوانیم آنجا خبرها را دنبال کنیم» و می خندد: «این هم یک مدل زندگی است دیگر، اگر دوربین 
داشتم می توانستم این شب ها را مستند کنم». سوار آسانسور می شویم. از طبقه آخر به پشت بام می رویم. از 
پشت بام هنوز جاهایی نزدیک به بلوک در حال سوختن هستند. با فاصله کمتر از ۵۰۰ متر، آشیانه هواپیماها  
قرار دارد. کمی بعد یکی از همسایگان نیز وارد پشت بام می شود؛ پسرجوانی که «خانم الف» و «آقای جیم» 
با او احوالپرســی می کنند. او می گوید: «یک ترکش بزرگ در بازارچه کوثر پیدا شــده است». بازارچه کوثر، 
یکی از بازارچه های محلی اکباتان است که شب نشینی در آن تبدیل به سنتی در این مجتمع شده  : «شانس 
آوردیم کسی آسیب ندید». در موبایلش تصویری از ترکش نشان می دهد؛ قطعه ای فلزی  کمی بزرگ تر از 
یک دســت اما تیز و برنده. او کمی در اطراف گشت می زند، منظره پشت بام را می بیند: «فکر کنم شنبه از 

جمعه شب بدتر می زند». این حرف را بدون اضطراب می زند.
باران خرده شیشه

به ســمت بلوک ۱۸ می روم. در مســیر افرادی در حال پیاده روی هســتند؛ همه درباره جمعه شب 

حرف می زنند. با پیرمردی وارد گفت وگو می شــوم. 
او می گوید: «ما فاز یک  هستیم. جمعه شب صداها 
ما را ترساند اما آســیبی ندیدیم. خانه پسرم فاز دو 
است که شیشه هایش ریخته». پسر او و خانواده اش 
آســیب فیزیکی ندیده اند: «عروسم حالش بد شد. 
چند ســرم به او زدند. آدم مگــر چقدر تحمل این 
سروصداهای وحشتناک را دارد؟». پیرمرد می گوید 
در دوران جنگ هم جبهه بوده است و هم در تهران 
زیر بمباران، اما این  بار متفاوت از آن زمان است: «آن 
موقع آژیر می زدند، هــر کاری لازم بود می کردیم و 
بعــد به خدا توکل می کردیــم. الان ناگهان صدای 
هواپیمــا می آید، بدون هیچ آژیر یا کاری که بتوانیم 
بکنیم. همین طور باید بنشینیم ببینیم موشک به ما 
می خورد یا نه. این خیلی ترسناک است». از او درباره 
آژیر مهرآباد می پرســم: «آژیر می زند، اما یا چند ثانیه قبل برخورد موشــک یا پس از برخورد موشک». 
در مســیر افرادی چمدان به دســت در حال حرکت اند؛ گویی حمله جمعه شب آنها را برای ترک کردن 
خانه قانع کرده اســت؛ «خانه» جای امنی برای ماندن نیســت. درِ ورودی اول بلوک ۱۸ فاز دوم اکباتان 
کامل تخریب شــده، چارچوب آن کنده و شیشه های در اتوماتیک آن فروریخته است. نگهبانی در حال 
قدم زدن در اطراف است؛ از او درباره جمعه شب می پرسم: «شدت حملات خیلی بالا بود. مدام صدای 
شکســتن و افتادن شیشــه ها می آمد. از صبح نیز در حال جارو کشیدن هســتیم، اما تمام نمی شود». با 
دســت به آن سمت کریدور اشــاره می کند؛ جایی که خرده شیشــه ها تبدیل به تپه ای شده اند. کارگران 
همچنان در حال جارو کشــیدن هستند. در بخش هایی نوارهای زرد احتیاط کشیده شده تا از تردد افراد 
جلوگیری شود. از شیشه های تلنبار شده می گذرم، یکی از نوارهای زرد را رد می کنم و با منظره  عجیبی 
روبه رو می شوم: پرده های رنگارنگ بیرون از پنجره هایی شکسته در حال تکان خوردن هستند. جز صدای 
پرندگان، صدای دیگری نمی آید. نگهبان که دنبالم آمده، با دست به ورودی دیگری اشاره می کند: «این 
ورودی نیز ریخته اســت. در اصل تمام ورودی ها خراب شده». با او کمی در کریدور راه می روم، نزدیک 
اتاق نگهبانی می شوم، او یکی از همکارانش را صدا می کند که جمعه شب در بلوک حضور داشته است: 
«از نزدیک ساعت دو نیمه شب شروع به شلیک کردند. انفجارها شدید بود و طولانی . منظره ریخته شدن 
شیشه ها بسیار ترسناک بود. از آسمان، مثل باران، خرده شیشه می ریخت. آن قدر زیاد بود که هنوز تمام 

خرده شیشه ها جمع نشده است».
آژیر ممتد

در فــاز دو، بازارچه و محیطی ســر باز قرار دارد که پر از کافه و رســتوران  اســت؛ مکانی که پاتوق 
اصلی جوانان اکباتان و حتی محله های دیگر است. حالا اما در اینجا خبری از هیچ کس نیست. تنها یک 
سوپرمارکت باز است و باقی کاملا تعطیل هستند. چند نفر در گوشه ای ایستاده اند و از جمعه شب حرف 
می زنند. یکی از آنها می گوید: «جمعه شب خانم امیری حالش بد شد، شانس آوردیم پدر حسین خانه 
بود و آمد بالای سر او». پدر حسین، پزشک است. «حسین» درباره وضعیت پدرش در این روزها می گوید: 
«پدرم تبدیل شــده به پزشک بلوک؛ یا دارد به کسی ســرم می زند، یا کسی را معاینه می کند  یا اگر حال 
کسی بد شــود مثل خانم امیری، به او آرام بخش می دهد». از دید او جمعه شب دقیقا مانند بازی های 
ویدئویی بود؛ هواپیما، انفجار، نور، صدا و لرزش: «خیلی ترســناک بود». در همین هنگام ناگهان صدای 
آژیر بلند می شود؛ صدای آژیری که از سمت مهرآباد می آید. با این چهار پسر جوان به سمت ورودی یکی 
از بلوک ها می رویم، آنها از پله ها بالا می روند و سپس مرا هل می دهند به گوشه ای در نزدیکی ورودی 
دوم بلوک ۱۶؛ محیطی کوچک، بدون پنجره، سرپوشــیده و نزدیک به سرویس بهداشتی: «مخفیگاه ها 
و ســوراخ های اکباتان را یاد گرفته ایم، هر ورودی یک جای این شــکلی دارد که از همه جا امن تر است». 
صدای آژیر به  شــکل ممتد می آید، همه گوش تیز کرده اند ببینند آیا موشــک به جایی نزدیک برخورد 

می کند یا خیر. چند دقیقه می گذرد و آژیر قطع می شود.

مبارکه مرتضوی: کجا برویم؟ حمله ها و انفجارها حساب و کتابی 
ندارند. نه ساعت های مشخصی برای حمله هست و نه محل های 
مشخصی. می توانی در ماشین نشسته باشی، یا در خیابان و در حال 
عبور باشــی، یا در مغازه ای برای خرید شیر و نان، یا در خانه ات، در 
امن ترین کنجی که پیدا کرده ای و در لحظه ای یک انفجار تنت را به 

طرفی پرتاب کند و جانت را بگیرد.
در خانه چه خبر است؟

جنگ صبح شــنبه شــروع می شــود. وقتی بچه ها مدرسه و 
بزرگ ها ســر کار هســتند. بعد از انفجارهای وحشــتناک و عبور 
جنگنده ها، همه روانه خانه می شوند. به زودی توصیه های داخلی 
و خارجی شروع می شــود که می گویند خانه و شهر را ترک کنید. 
اولین کســانی که می روند، آنهایی هستند که نگرانی مالی نداشته 
و پس انــداز کافی برای گذراندن مدتی در ســفر را دارند. کســانی 
که ویلایی در شــمال، یا خویشاوندانی در شهرهای کوچک دارند. 
در شــرایط حال حاضر اقتصادی ما، تعداد این افراد درصد زیادی 
از جامعه نیســت. امــا برای رفتن هم تنها پول، مکان اســتقرار و 
ماشین کافی نیست. از کســانی که پس از شش روز موشک باران 
در تهران مانده اند، می پرســم چرا مانده اند؟ «مریم» مانده است؛ 
چون بیماری در خانه دارد که به دستگاه های درمانی وصل است و 
بدون آنها نمی تواند حرکت کند و زنده بماند. «علی»، مانده است؛ 
چون پدربزرگ و مادربزرگ بیماری دارد که باید به نوبت به آنها سر 
بزند. «فاطمه» مانده اســت؛ چون کودکی از طیف اتیسم دارد که 
نمی تواند در شــلوغی و با افراد جدید ارتباط بگیرد و آزار می بیند. 
«نگار» مانده اســت؛ چون از سه گربه خیابانی نگهداری می کند و 
بردن آنها به مکانی دیگر بســیار دشوار است. «لاله» مانده است؛ 
چون نمی تواند بپذیرد که خانه و زندگی اش را ترک کند. می گوید: 
«چــرا بروم، کجا بروم؟». «حســام» مانده اســت؛ چون کارش در 
اداره برق بسیار حیاتی  است و ترک کردن پستش اختلال در شرایط 
طبیعی برق محله ایجاد می کند. «زهرا» مانده است؛ چون پرستار 
بیمارستان اســت. «مهدی» مانده اســت؛ چون نمی تواند شعبه 

کشیک بانک را رها کند.
به چند میلیون نفر شــهروند مانده در شــهر گفته می شــود 
هنگام انفجــار در مکانِ امن خانه پناه بگیرند. اما آیا پناه گرفتن در 
دیوار امنی کنار خانه کافی اســت؟ «سارا» زنی است که در خانه 
بوده و در حمله به یکی از محله های مســکونی، از شــدت موج 
انفجار خون ریزی داخلی می کند و می میرد. در یکی از کوچه های 
چهارراه آبســردار، پایگاه بســیجی مورد حمله قــرار می گیرد که 
خالی بوده است. کنارش اما درمانگاهی بوده که به کار عادی اش 
ادامه می داده و از قربانیانش اطلاعی در دســت نیســت. یکی از 
همســایه های آن ســوی چهارراه می گوید: «از ســر اتفاق بود که 
خانــه نبودم، اگر بودم من هم مرده بــودم. چون تمام پنجره ها با 
چارچوب هایشــان کنده شده و به آن سوی خانه پرتاب شده بود». 

عین همین اتفاق در انفجار میدان نیلوفر هم افتاده و جان مردی 
را روی تخت خوابش گرفته اســت. در جنگ ۱۲روزه نیز پری خانم 
را می شناختم که پیرزنی تنها بود و با پرتاب شدن پنجره روی مبل و 

خوردن به سرش، کشته شده بود.
در خیابان چه خبر است؟

هرکس که در شــهر مانده، حداقل برای ضروریات و سیرشدن 
مجبور به تردد در شــهر و محله اســت. اینجاســت که مرز خانه 
و خیابــان به هــم می ریزد. برای اینکه مردم شــهر بتوانند همین 
نیازهای اولیه شــان را برطرف کنند و زنده بمانند، آدم های زیادی 
محــل کار خــود را ترک نکرده و مدام در شــهر هســتند. نانواها، 
بقال ها، میوه فروش ها، امدادگرها، راننده های شهری و بین شهری، 
راننــده کامیون هایی کــه داروها و مواد غذایی ضــروری را حمل 
می کنند، پســتچی ها و رفتگرها. پیک های موتوری که اغلب هم 
ســرمایه اندوخته ای ندارند تا بتوانند کار نکنند و روزها را بگذرانند 
هم نبودنشان می تواند شــهر را با مشکل مواجه کند. سالمندان، 
بیمــاران، بچه دارها، معلولان و ناتوان ها مجبورند در این شــرایط 

خرید اینترنتی کنند تا مایحتاجشان را به دست بیاورند.
دم غروب ســومین روز جنگ اســت، یکی از همین پیک های 
موتوری، در حال عبور از خیابان کارگر است تا بسته ای را به یکی از 
همین گروه ها برســاند. در همان لحظه عبور است که موشکی در 
میدان انقلاب می افتد و به شــکل دهشتناکی منفجر می شود. سر 
پیک موتوری از تنش جدا می شــود. سر به سویی و تن به سویی و 
بسته ای که کسی چشم انتظارش بود به سویی. ماشین های عبوری 
دیگر هم در همان لحظه منهدم شده اند. از یک ماشین سفیدرنگ 
هیچ چیز باقی نمانده، از سرنشینش هم. او چه کسی می توانست 
باشد با چه قصه ای؟ نمی توان فهمید، اما می توان مطمئن بود که 
او یک داســتان خطرآفرین نظامی نداشــته و در نبرد نبوده است. 
مانند کســانی که در اتوبان آزادگان تهران در روز ششــم جنگ در 
حــال حرکت بودند و بــا انفجار پارک آبی در نزدیکــی اتوبان، به 
سویی پرتاب شده و کشته شدند. «سمیرا» هم داستان پسرعمه اش 
را برایم تعریف می کند: «به کافه ای سر زده بود احتمالا برای اینکه 
پس از روزها خانه نشینی چند دقیقه ای بتواند هوا بخورد. درست 
همان موقع کلانتری میدان نیلوفر را منفجر می کنند». او کشته شد 
در حالی که دو فرزند خردسالش در خانه منتظرش بودند. میدان 
نیلوفر، انتهای خیابانی اســت کــه از معروف ترین و قدیمی ترین 
رستوران ها و کافه های تهران در آن قرار دارند و یکی از مراکز مهم 

تفریحی شهر به حساب می آید.
در بازار چه خبر است؟

اســفندماه تهران به شــلوغی بیش از حــدش، مخصوصا در 
مراکز اصلی شهر و بازارهایش معروف است. یکی از این مکان ها 
میدان تجریش است. تا چند روز پیش، با همه گرانی ها، باز هم پر 
از آدم هایی بود که میان رنگ ها و صداها راه می رفتند و به زندگی 

چنگ می زدند. حالا اما خالی و ســوت و کور اســت. کرکره بیشتر 
مغازه ها پایین اســت و گهگداری، پیرمردها یــا زن های تنهایی را 
می بینی که از ســر اجبار، در سرمای شــب خودشان را پوشانده و 
بساطشان را پهن کرده اند تا شــاید در این خلوتی معجزه ای شود 
و پولی برای گذران روزهایشان دربیاورند. دست فرو ش ها، کارگران 
روزانه و بی خانمان ها در جنگ شــهری به سرعت فراموش و تنها 
می شــوند. از بازار مســکوت تجریش به بازار بزرگ پانزده خرداد 
می روم. آنجا هم دگرگون شــده و از شــور و رنگ و زندگی خبری 
نیســت. شب گذشته، کلانتری و ســاختمان تاریخیِ رادیوی ایران 
در وســط بازار را با خاک یکسان کرده اند. از ایستگاه مترو که بیرون 
می آیم تمام پیاده روها پر از شیشــه های خردشــده است. هرچه 
جلوتر می روم اوضاع نمایان تر می شــود. انگار غبار انفجار دیشب 
هنــوز نخوابیده. هوا ابــری و همه جا خاک آلود اســت. صاحبان 
مغازه های بازار ســعی می کنند کالاهای باقی مانده شــان را از زیر 
خاک و آوار بیرون بکشــند و نجات بدهند. دیگر نه مغازهٔ سالمی 
دارند و نه بازار شــب عیدی که بتوانند سرمایهٔ ازدست رفته شان را 
جبران کنند. موج انفجار تمام شیشه های یک مغازه عطرفروشی 
را خرد کرده اســت. جلوی یکــی از مغازه های لبــاس بچه گانه 
فروشی که نیمی داغان شــده و نیمی سالم مانده، مرد میانسالی 
روی صندلی نشســته. در دو ماه گذشــته وضعیــت اقتصادی و 
اعتراض های مردمی کســب وکارش را کســاد کرده و حالا ترکش 
انفجار جنگ، آخرین ضربه را به او زده و احتمالا با کوهی از قسط 
و بدهــی و حالا ویرانی، تنها مانده اســت. ســر می گردانم و روی 
زمین و خرده شیشه ها، کنار نوارهای زرد «خطر» که پامال شده اند، 
بامیه ها و سمبوسه ها را می بینم. از تناقضِ غم انگیزِ شیرینی های 
پرت شده در آوار و خرده شیشه عکس می گیرم. سرم را می آورم بالا 
و پیرمرد را می بینم که جلوی مغازه اش، بالای سر بامیه ها ایستاده 
و به من لبخنــد می زند. هیچ چیزی از داخل مغــازه اش نمانده، 
آبمیوه ها، یخچال ها، تابلوهای نقاشی شده پیراشکی، همگی نابود 
شــده اند. هیچ چیزی برای جمع کردن ندارد، تنها ایســتاده است 
و دســت در جیب به آدم ها نگاه می کنــد و گاه پوزخندی می زند. 
آنهــا به ما می گویند به جای امن برویــد و فرار کنید اما هیچ کس 
نمی گوید چطور این کار را انجام دهیم؟ تمام دارایی تعداد زیادی 
از آدم های این شــهر همین خانه کوچکشان است که با انفجارها 
ویران شــده و همین جانِ ارزانشان اســت که در لحظه ای از آنها 
گرفته می شود. غیرنظامی ها، کودکان، عابران، بیماران، پیر و جوان 
و فقیر و دارا، همگی دارند در اثر بمب و موشک ها جان می دهند. 
جنازه بعضی هایشان قابل تشخیص هم نیست. این تنها یک توهم 
است که بتوانی فقط نظامیان را در شهری با بمب و موشک بکشی، 
آن هم در شــهری که پناهگاه ندارد. آدم های شــهرم، آشنایان و 
دوســتانم، پیش چشمم در حال آسیب دیدن و کشته شدن هستند 

و هیچ جا در امان نیستند.

گزارش میدانی «شرق» از آنچه شب پانزدهم اسفندماه در مجتمع مسکونی اکباتان گذشت

«اکباتان»؛ باران خرده شیشه و آژیرهای ممتد

روایتی از زندگی مختل شده مردم در هشتمین روز از جنگی که به مردم تحمیل شده و همچنان ادامه دارد
در خانه، خیابان و بازار چه خبر است؟

خبرهای روز خبرخوان


